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  مقدمه - 1
عنوان رهيافتي در حوزة نقد ادبي نو، يكي  گفتمان، به 1معناشناختي - الگوي تحليل نشانه

ايـن ديـدگاه، در تعامـل بـا     . هاي مناسب تجزيه و تحليل آثار ادب فارسـي اسـت   از روش
ــاننشــانه شناســي، تحليــل گفتمــان، پديدارشناســي، مطالعــات فرهنگــي،  شناســي، زب
  . گيردي قرار ميشناسي و معناشناس انسان
هـاي شـعر فارسـي در    ترين و سرشارترين نمونهشعر گلچين گيلاني، يكي از طبيعي«

پروايـي بيـان و سـادگي    قرن اخير است، شايد بتوان گفت كه به لحاظ زلالي عاطفه و بي
. »تـوان در تـرازوي آن نهـاد   تصويرها و در عين حال عمق احساس، كمتر شـعري را مـي  

مـيلادي   1940گلچـين گيلانـي كـه در ژوئيـة      »باران«شعر  )485: 1390شفيعي كدكني، (
ق عصـر  يقي با موضوع، يكي از شعرهاي موفسروده شده، به لحاظ تناسب موس )ش 1319(

اين شعر به دلايلي چون وزن سليس و روان، موسيقي لطيف و زنـده،   .)488: همان(ماست 
طـراوت و شـاد، بـا    انـدازهاي پـر  و چشم هاي كوتاه و ملموس، مصراعزبان طبيعي و ساده
  .بنددها نقش ميخورد و در خاطرهبدون واسطه پيوند مي جان و دل مخاطب

تا بـر   شدناختي مطالعه خواهد معناش - از ديدگاه نشانه، »باران« در اين پژوهش، شعر
مادي » من«كارهاي تبيين معنا و شرايط عبور كنشگر از مرزهاي محدود اساس سازواين 
اصلي اين نوشـتار آن اسـت كـه چگونـه      واقع پرسشدر. استعلايي تبيين گردد »من«به 

كنـد؟  بـه نشـانة اسـتعلايي تبـديل مـي      ، نشـانة زبـاني را  »باران«نگاه پديدارشناختي به 
توان به اين پرسش پاسخ گفت كه نظام گفتماني شـعر  اساس اين پژوهش ميهمچنين بر

اين شعر، تابع چه كاركردهايي شناختي زيبايييند ، چگونه قابل تبيين است و فرا»باران«
معنـا توليـد و    ،2يدهد كه چگونه با استفاده از وجه پديـدار اين پژوهش نشان مي است؟

، »بـاران «معناشناختي در شـعر   - فرض ما بر اين است كه فرايند نشانه .شودبازآفريده مي
ايـن كاركردهـا نيـز از    شـناختي اسـت و   ادراكي و زيبايي - مبتني بر رابطة كاركرد حسي

در الگـوي  . برخوردارنـد  1اي، پديدارشـناختي و جسـمانه  4، تنشـي 3هاي رخـدادي ويژگي

                                                 
1. sémiotique  
2. aspect phénoménal  
3. événementiel   
4 . tensif 
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گيرد و در  حضور استعلايي سوژه، حضوري پديدارشناختي شكل ميبا گفتماني اين شعر، 
، زمينة تحـول مـنِ شخصـي و خردگـرا بـه مـنِ اسـتعلايي فـراهم         2ايفرايندي استحاله

و در جريـان   يابـد مـي كـاركردي پديـداري و اسـتعلايي     »بـاران «اساس،  بر اين. شود مي
. شـود جديد كه همان حقيقت اسـت، تبـديل مـي    3شناختي، به فراارزشيفعاليتي زيبايي

» اياي نشـانه جهـان يـا منظومـه   «اي است كه به يك نشانه »باران«درواقع در اين شعر، 
  .شودمتن چندلايه مي ،نهدهد و اين گوارجاع مي )347: 1390نامورمطلق،(

  
  پيشينة تحقيق - 2

د در مباحث ادبي فارسي، موجـد  توانرويكردي است كه مي ،معناشناسي گفتماني - نشانه
و  )1385(  معناشناختي گفتمان - تحليل نشانه تجزيه وهاي شعيري در كتاب. ل شودتحو

شناسـي   نشـانه  از«و مقالـة   )1388 شـعيري و وفـايي،  ( السـي  معناشناسـي  - راهي به نشـانه 
بـه تبيـين ايـن رويكـرد      ،)33- 51: الـف 1388(» معناشناسي گفتمـاني  - گرا تا نشانهساخت
. اسـت  هايي از آثار ادبي، الگويي براي تحليل گفتمان ارائه كـرده و با تحليل نمونه پرداخته

 معناشناختي رابطة مـتن  - بررسي و تحليل نشانه«دكتري خود با عنوان هاتفي در رسالة 
در . است از اين ديدگاه در تحليل آثار ادبي استفاده كرده ،)1388(» و تصوير در متون ادبي

دارد، معناشـناختي قـرار    - شناسي كه در تعامل كامل با مباحث نشـانه  حوزة نظرية نشانه
شناسـي  به سوي نشـانه : معناكاويساساني در : گران اشاره كردتوان به آثار اين پژوهشمي

عباسـي   ؛)192- 280: 1387(» ايشناسي لايـه نشانه«سجودي در مبحث  ؛)1389( اجتماعي
شناسـي نقـالي،   نشـانه «، )151- 177: 1385(» ها در تابلوهـاي نقاشـي  ها و رابطهتقابل«در 

 درنمـايي كـلام   بعد حقيقت«و  )155- 175: 1388(» پردازي و گفته در نقاليسياليت گفته
 »پردازي گفتمـاني پردازي گفتمان و گفتهگفته«در معين بابك ؛)135- 153: 1387( »تصوير

متنـي  شناسي روابط بينامتني و بيشگونه«نامورمطلق و كنگراني در و  )155- 174: 1387(
آثار به معرفي و بسـط  اين هر كدام از  .)201- 220: 1389(» در شعر فارسي و نقاشي ايراني

  . انداين نظريه كمك كرده
                                                                                                                 
1. Corporelle  
2. Procès transmutation    
3. valence  
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اساس رويكرد تحليل گفتمـان  معناشناسي گفتماني بر - شانهروش تحقيق اين مقاله ن
پرسش اصلي اين مقاله اين است كه چگونـه نگـاه پديدارشـناختي    . پديدارشناختي است

تبيـين   مسألةطور خاص  ما بهنگاه را به نشانة استعلايي تبديل كند؟  تواند نشانة زبانيمي
از  »بـاران «كه گفتمان شعر ريم و بر اين باو ستپديدارشناختي در بازآفريني معناجايگاه 

ينـدي  گيـرد و در فرا  شـناختي شـكل مـي   ادراكـي و زيبـايي   - طريق پيوند كاركرد حسي
اي برخـوردار  هاي رخدادي، شوَشِي، تنشي، پديدارشناختي و جسـمانه گفتماني از ويژگي

 - هــاي نشــانههــدف اصــلي مقالــه، بررســي ايــن كاركردهــا و تبيــين ويژگــي. شــودمــي
ايـن مقالـه نشـان    . سـت راي نشـان دادن شـرايط توليـد معنا   حاكم بر آنها بمعناشناختي 

شـناختي   اي، بـه عـاملي زيبـايي   اي واسطهنهعنوان نشا ، به»باران«خواهد داد كه  چگونه 
ادراكـي و   - ية ارزشي تحت عنـوان احسـاس حضـور حس ـ   كنندگردد كه ايجادتبديل مي

  .   يند معناسازي استاپديداري سوژه در فر
  

  معناشناسي - درآمدي بر نشانه - 3
نظـام  (گـرا  گـرا و پساسـاخت  سـاخت  1شناسـي برآيند نشانه ي،شناسي گفتمانمعنا - نشانه

شناسـي سوسـوري،   در نشـانه  .)11- 37: 1388 احمـدي، . نـك ( است) روايي مطالعات معنايي
تمـاني،  مند و لازم و ملزوم دال و مدلول و در بيـرون از فراينـد گف  ها، در رابطة نظامنشانه

يرسـي، رابطـة دال و مـدلول،    شناسـي پـي  در نشانه .)38: الـف 1388شعيري، (گيرند قرار مي
گيرد، امـا  طور كامل در نظر مييرس مرجع نشانه را بهاي متقارن است و هرچند پيرابطه

را هوشـمندانه كنتـرل   ادراكـي كـه فراينـد معنـا      - به دليل در نظر نگرفتن عامل حسـي 
 .)40- 41 :همـان ( معناشناسـي گفتمـاني سـخن گفـت     - تـوان از نشـانه  يكند، هنوز نم ـ مي

شناسي سوسور را تكميل و رابطة فرايندي دو شناس دانماركي، نظرية نشانهيلمزلف، زبان
ناسـي  شنشـانه  .)41: همـان (كند را جانشين رابطة دال و مدلولي مي 3،و محتوا 2سطح بيان
اي بين دو سطح با اعتقاد به حضوري جسمانهگرا، شناسي ساختخلاف نشانهيلمزلفي، بر

ال تبـديل  ادراكـي و سـي   - اي حسيبيرون و درون را به رابطه بيان و محتوا، رابطة دنياي
                                                 
1. Sémiologie 
2. Forme de lexpression 
3. Forme du contenu 
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س، در تكميل بحـث سـطوح زبـاني يلمزلـف و بـا      اگرم .)2: 1388شعيري و وفايي، (كند مي
 2نشـانه  - را درون و سـطح محتـوا   1نشـانه  - ، سطح بيان را بـرون الگوگرفتن از اين نظريه

اي هـا، بـه تبيـين نظريـه    نامد و با اعتقاد به حضور انسان و ارتباط پديداري او با نشانه مي
را معناشناسـي گفتمـاني    - گرا به نشـانه شناسي ساختپردازد كه زمينة عبور از نشانهمي

  .)43: الف1388شعيري، (كند فراهم مي
بخشد و سبب پيونـد بيـان و   ادراكي مي - يبطة انساني، به نشانه كاركردي حساين را

- يايـن حضـور حس ـ  . شـود محتوا با يكديگر يا نزديكي، دوري و يا سبقت آنها از هم مـي 
نـد  يگفتمـان حضـور دارد و بـا كنتـرل فرا     كـردن نشـانه در سراسـر   ادراكي، با پديـداري 

ارگشتگي پديد .)4: 1388شعيري و وفـايي،  ( كندال تبديل ميمعناسازي، آن را به جرياني سي
ادراكـي و عـاطفي دخيـل در توليـد معنـا، در       - يشود تا شـرايط حس ـ ها سبب مينشانه

از چـه   مثـلِ  ،اين پديدارگشتگي، تابع شرايطي است«. مطالعات زباني در نظر گرفته شود
انداز، در چه زمـاني و تحـت   اي، با كدام زاوية ديد، تابع كدام چشمجايگاهي، با چه فاصله

عنوان نمونه ايـن گفتـة    به .)125: الف1387شعيري، (» گرديدنشانه مواجه مياي با چه رابطه
تـوان از تجربـة زيسـتي    نمـي  )1(،»چه زيبا بود بـاران ! به /بس گوارا بود باران« كه شاعر را
رودهـاي در جريـان،   : اي قرار گرفتـه، جـدا نمـود   پردازي كه در صحنة تجربي نشانه گفته

خـوان، بـرق و تنـدر، درخـت و     ترانه، روز روشن، رودخانة آوازآسمان آبي، پرندگان خوش
كـه در پديدارگشـتگي بـاران و     هسـتند  ، همه عناصري...سبزه، درياي خروشان و جنگل

بارانِ گـوارا و  «از نوع   اياي سوژه دخالت دارند تا درنهايت توليد زبانينشانهتجربة زيست
بر اين نكته تأكيد دارد كـه   ،)20: 1389( نقُصان معناس در كتاب اگرم .، شكل بگيرد»زيبا

شدن با نشانه، لـرزه  روهاي واحد زيستي قبل و بعد از روبهانتظار، برش و انقطاع در نظام«
هدف در آن قـرار دارد، ارتبـاط    وضعيت خاصي كه گونة ارزشي مورد )2(ر،گدر پيكر شوَشِ

ميـد بـه پيونـد بـا گونـة      نظيـر بـودن تجربـه، ا   ادراكي كه بين آن وجود دارد، بي - يحس
انـد و همـة ايـن    گيـري معنـا دخيـل   به شكل پديداري در توليد و شكلگي ، هم»ارزشي
ادراكـي انسـان،    - حضـور حسـي   .شـناختي هسـتند  دهندة فرايند زيبـايي تشكيل ،عوامل

                                                 
1. l΄extéroception 
2. l΄intéroception 
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محـور، سـبب تحـول پديدارشـناختي سـوژه و      هـا و حضـور شـَوشِ   پديدارگشتگي نشـانه 
در چنين شرايطي بـه نظـامي    »باران«شعر . شودال ميو سي گيري معنايي نامنتظر شكل

شـويم كـه خـود     بيني سوژه مواجـه مـي   شود كه در آن با نوعي جهانگفتماني تبديل مي
اي از همين رهگـذر اسـت كـه سـازه    . مدار اوست مبتني بر تجربة زيستي و حضور هستي

  .گيردشناختي شكل ميزيبا
معناها تحت نظارت و كنترل فرايند گفتماني  - انهمعناشناسي گفتماني، نش - در نشانه

ر، چند بعدي و تنشـي  هايي سيال، پويا، متكثيابند و در تعامل با يكديگر، به گونهبروز مي
تي شـناخ ادراكي و زيبايي - يگاه، در ابعاد عاطفي، شناختي، حساين ديد. شوندتبديل مي

شـناختي اهميـت بيشـتري دارد؛    ادراكـي و زيبـايي   - يقابل بررسي است كه دو بعد حس
 - يدر فرايند حس ـ. اين دو جريان است طوري كه فعاليت گفتماني، وجود خود را وامدار به

ها از وحدت و انسـجام برخـوردار شـوند و    شود تا پديدهادراكي، نگاه پديداري موجب مي
شـدن  ال اين جريان، سبب سـي . ، سيلان يابداي از زمان گذشته تا آيندهحضور در گستره
ادراكي انسـان و در   - يشناختي نيز با حضور حسدر فعاليت زيبايي. گرددگفتمان نيز مي

شـوند و از  ال و زنده، سرشار مـي ي سيمعناها از حضور - ها، نشانهنتيجة تعامل او با پديده
  . شودشناختي آفريده مياي زيبااين طريق گونه

 
  يند رخدادي شوَشِيفرا - 4

در  .)43- 44: 1388 و ديگـران، شـعيري،  . كن(است  1تماني، نظام رخداديهاي گفيكي از نظام
دادها كـنش را  در اين نوع گفتمـان، رخ ـ . يميژگي متفاوتي از گفتمان مواجهاين نظام با و

رخداد . گيري آن ندارندگران در بسياري از موارد هيچ نقشي در شكلزنند و كنشرقم مي
 .اسـت  دهد كه دور از انتظـار طريق چيزي رخ مي بالاترين واكنش به حس است و از اين

كه دنيـا خـود را بـر سـوژه تحميـل      ند هاي رخدادي، آن قدر سريع و خارج از انتظارنظام
كلـود  «به اعتقـاد  . شودزده ميچه رخ داده، حيرتطوري كه سوژه در مقابل آن به  ؛كندمي

وشِي ت شَري كه دارد، ماهييل ويژگي نامنتظ، نظام رخدادي، به دل)8: 2011( »2زيلبربرگ
آيد و به اين ترتيب حـواس در تعامـل بـا    ي ميدر نظام رخدادي، حسي در پي حس. دارد

                                                 
1. événementiel 
2. Zilberberg 
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معنايي منجر به توليد معنايي متفـاوت و نـامنتظر    - گيرند تا فرايند نشانهيكديگر قرار مي
ي، ايجـاد  ر در فضايي برتر از اتوماتيسـم حس ـ اين معنا، در نتيجة قرار گرفتن شوَشِگ. شود
حركتـي اسـت   « ،هم اعتقاد دارد 1گونه كه برگسون آن ،فرايند گفتماني حواس. است شده

هـم   2فـونتني  .)25: 1993برگسون، ( را در پي دارد» معناشناختي - كه فرايند مستقل نشانه
ي، سـوژه بـا جبـر بيولـوژيكي و بايـدهاي      به محض ورود به فرايند حس«ست كه معتقد ا

گذارد كه اتوماتيسم بـودن   به فضاي باز و آزاد حضور قدم مي موده وزيستي قطع ارتباط ن
چـه كـه بـه دسـت     آورد، گويا بـين آنچـه كـه سـوژه نشـانه رفتـه و آن      را به تعليق در مي

  ). 67: 1999فونتني، ( »اي عظيم وجود دارداست، فاصله آورده
قـرار  . يافـت  »بـاران «شـعر   توان در گفتمانهاي رخدادي را مييكي از بهترين نمونه

اي، او را يِ ديداري، شـنيداري و لامسـه  ه در فضاي جاري باران و جريان حسگرفتن سوژ
طور مسـتقيم وارد   كند كه سوژه بهقدر قوي عمل مي ي آناين جريان حس. سازدمتأثر مي

 3يحسواقع يك جريان چنددر. شودمرحلة شوَشِي و پس از آن از حضور باران سرشار مي
ي، رسـاند و همـين اوج حس ـ  شود و او را به اوج فعاليـت حسـي مـي   ميايجاد در شوَشِگر 

  .كنددهد و او را از راز زندگاني آگاه ميشوَشِگر را ناخودآگاه به زمان كودكي پيوند مي
شنيداري است كـه   كند، حسادراكي مي - اولين حسي كه سوژه را وارد فرايند حسي

ي ديـداري در او  سـپس حس ـ  .»بـا ترانـه   /ز بارانبا«: شودبه صورت ترانة باران شنيده مي
بـر او  » گهرهـاي فـراوان  «شود كه همان ديدن قطرات باران است كه در قالب تقويت مي

گيـرد كـه در قالـب بنـد     شنيداري قرار مي سوژه دوباره در معرض حس. گردديعرضه م
يداري و شـن  گويـا سـوژه در تعامـل بـا دو حـس     . تاس ، بيان شده»خورد بر بام خانهمي«

: شـود شود و به ديدن اين منظره فرا خوانـده مـي  دچار خيرگي مي ،گيردديداري قرار مي
طنين حاصل از برخورد قطرات بـاران بـر    .»ايستاده در گذرها / من به پشت شيشه تنها«

ان و صــداي رودهــاي خروشــان و بــه همــراه صــداي آهنگــين قطــرات بــار ،شيشــه و در
ي آميختگـي حس ـ كند و سـبب درهـم  مل ميي را كاحسهاي خواننده، سمفوني  گنجشك

تـا جـايي كـه او را از     ،كندخيرگي سوژه را دوچندان مي ،اين تعامل. شودسوژه و ابژه مي
                                                 
1. Bergson 
2. Fontanille 
4.Synesthésie 
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كند و در زمان و مكـاني ديگـر بـا خـاطرة روز بـاران      مكان امروزي و اكنون خود جدا مي
  . دهدپيوند مي

در ايـن فضـاي   . دهـد ضايي شوَشِي قرار مـي پيوند سوژه با خاطرة روز باران، او را در ف
سـوژه ابتـدا   . ي ديگر هسـتيم آيي حواس و انتقال و گذر از حسي به حسمجديد، شاهد ه

روز روشـن قـرار    در ارتباط ديداري با جنگل گرم و زنده، آسمان آبي، ابرهـاي پراكنـده و  
غوغـاي   دهد و از شور وشنيداري ميسپس حس ديداري جاي خود را به حس . گيردمي
هـاي  او بار ديگر در ارتباط ديداري با چشـمه . شودر ميها و ترانة زيباي رودخانه متأثوزغ

آميختگـي  پيونـد و هـم  . گيـرد مـي  هاي سرخ و سبز و زرد و آبي قـرار ريزهآفتابي و سنگ
ي به همراه كاركرد عاطفي گفتمان كه به شكل جنگل گـرم و زنـده، شـور و غوغـاي     حس

آفريني شـده، شوَشِـي   هاي رنگارنگ تصويرريزهستانة رودخانه و سنگها، چرخش مپديده
شـود؛ دويـدن   درنتيجه حالت روحي او دگرگـون مـي  . كندپديدارشناختي در او ايجاد مي

جـة آن فاصـله   و نتي) پريـدن = دويـدن (گيرد و پريدن جـاي دويـدن را   جاي رفتن را مي
دويدم همچـو  مي«: سوي هدف استو حركت با شتاب به ) خانه(ه گرفتن از مكان روزمر

ي ديـداري و  سـپس جريـان حس ـ   .»گشـتم ز خانـه  دور مـي  / پريدم از سـر جـو  مي /آهو
اي ها ارتبـاط جسـمانه  هدهد و سوژه با پديداي ميلامسه ري، جاي خود را به حسشنيدا

  :كند برقرار مي
   /خالـه  كـرده  شكسـتم مـي  /بهـر چـاه و بهـر چالـه    /تـا دهـد بـر آب لـرزه     /ريـزه پراندم سـنگ مي
از تمشـك سـرخ و    /گشـت رنگـين  دسـت مـن مـي    /مشكيهاي بيدشاخه /كشانيدم به پايينمي
  .يمشك

كنـد و نتيجـة آن   اهم مـي اين جريان زمينه را براي ورود سوژه به مرحلة عـاطفي فـر  
ديــدن  ديــداري و شــنيداري از طريــق شــنيدن رازهــاي زنــدگاني و زيبــا تــداوم حــس

 /رازهـاي زنـدگاني   /از لب باد وزنده /هاي نهانيداستان /از پرنده شنيدممي«: هاست پديده
الگـوي گفتمـاني   درنتيجـه   .»شـاد بـودم   /بود دلكش، بـود زيبـا   /جاديدم در آنهرچه مي

   :توانيم چنين ترسيم كنيمرخدادي شوَشِي را مي
  مرحلة عاطفي    ←    رخداد شوَشِي    ←    جريان حسي

به دست يكديگر داده و در تعامل پويا با يكديگر، احسـاس  در اين نظام، حواس دست 
در . يابـد شـناختي دسـت مـي   كنند تا جايي كه او به دريافـت زيبـايي  سوژه را تقويت مي
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ي بين شوَشِگر و باران است كه تعامل بـه ظرافـت حضـور تغييـر     نتيجة همين رابطة حس
نتيجـة ايـن تعامـل و    . ابـد ييابد و هر آهنگ حضور، پاسخ خود را در آهنگي ديگر ميمي

پنـدهاي  «و » رازهـاي جـاوداني  «يـابي بـه   هماهنگي، ورود بـه مرحلـة عـاطفي و دسـت    
  . روداست كه رمز زندگي زيبا به شمار مي» آسماني

  
  »منِ استعلايي«تا » منِ شخصي«از  - 1- 4

گر از طـوري كـه شوَشِ ـ    ؛شوددر هر نظام رخدادي، نوعي شوَشِ پديدارشناختي انجام مي
شـود و  ازي برخوردار مـي پذير و شريك در معناسيا تنش زال، تنشضوري در حال تحوح

در گفتمان مورد نظر، من شخصـي بـا   . كندرا فراهم مي» منِ استعلايي«ل به زمينة تحو
مـنِ اسـتعلايي تبـديل     شود و بهقرار گرفتن در وضعيتي شوَشِي، دچار نوعي استحاله مي

نـد، شـاهد تحـول ارزش بـه فـراارزش هسـتيم كـه در آن        واقع در ايـن فراي در. گرددمي
  . پردازدبه ايفاي نقش مي» شوَشِگر ممتاز«

كنندة اين گفتمان ترسيم ،)47- 48: 1999( 1معناشناسي لوتمان - از ديدگاه سپهر نشانه
تـوان  سازند كـه مـي  سه سپهر ارزشي است كه با نفوذ در يكديگر، رابطة تراسپهري را مي

در سپهر ارزشي نـوع اول،  . ناپذير دانستپايان» گفتگويي«تة لوتمان، محل آن را بنابه گف
بينـد كـه   اي از مكان روزمره و داراي ارزش كمي گرفتار ميمنِ شخصي، خود را در گونه

در حوزة دوم، . پردازدبه ترسيم مرزهاي جديد و كنش با افراد جديد ميآن، براي گريز از 
كـه بـين دو فضـاي     .يابـد ميبه مكان جديدي دست منِ شخصي در مسير حركت خود، 

 جـايي بـه سـوي نقطـة    حركت و جابـه «به عقيدة لوتمان، . گيرداي متفاوت قرار مينشانه
بـه نقـل از   (» معنايي در گـرو آن اسـت   - ت نظام نشانهگيرد كه راز موفقيمركزي شكل مي

يابـد كـه   تقرار مـي در اين مرحله، منِ شخصـي در مـرزي اس ـ   .)50: 1388: و ديگران شعيري
دنيـاي تغييـر معنـا و     ،در يك سو، دنياي عادت و در سـويي ديگـر   :ويژگي دوسويه دارد

هـاي كيفـي و   ف ارزشوع سوم، سـپهري متعـالي اسـت كـه معـر     سپهر ارزشي ن. استعلا
گانـه،  در اين فراينـد سـه  . رسدمتفاوت است و در چنين مكاني منِ شخصي به تعادل مي

سـپس بـا گـذر از     ؛گذارد به مرحلة كنشي گام مي ،ربة شناختيتجمنِ شخصي با گذر از 

                                                 
1. Lotman 
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» شوَشِـگر ممتـاز  «رسد و سرانجام بـه  ت شوَشِي مين، در يك تجربة پديداري، به وضعيآ
  . گرددتبديل مي

اري بـاران  اساس نگاهي توصيفي، در مفهوم تكـر منِ شخصي، در تجربة شناختي و بر
در ايـن تجربـه، مـنِ شخصـي از دور     . مانـد ميبازت همراهي با آن شود و از لذگرفتار مي

هاي همراه بـا آن  گر حادثة باران است و هيچ تعاملي با باران و پديدهنظاره) پشت شيشه(
در  .»ايستاده در گـذرها  /من به پشت شيشه تنها«: نشيندندارد و تنها به تماشاي آنها مي

به . است فاق نيفتادهات» گسستي«يرا ي، پديدار نشده، زشناختاين مرحله هنوز ابژة زيبايي
شـناختي، خـود را در همـة وجـوه     بايد گسستي ايجاد شود تا ابژة زيبـايي «قول گرمس، 
گر پس از گسست با مفهوم تكراراي باران، در مرحلة دوم، كنش .)41: 1389(» .پديدار سازد

خـود را مـورد    قادر است تجربة زيستي«طوري كه  به ؛كندبا آن رابطة پديداري برقرار مي
از حضـوري ديگـر سرشـار    كنشـگر  در نتيجـه   ).8: 1997 ١،هكوك( »ارزيابي و نقد قرار دهد

   :گرددتبديل مي» خاطرة روز باران«شود و حادثة روز باران براي او به  مي
توي  /خوب و شيرين /گردش يك روز ديرين /يادم آرد روز باران /نيست نيلي /آسمان امروز ديگر

  ساله بودمكودكي ده /لانهاي گيجنگل

دهد ، نشان مي»نيست نيلي /آسمان امروز ديگر« عبارتتوصيف شاعر از روز باران، با 
يـادم آرد روز  « بـر همچنـين تأكيـد شـاعر    . كه او از وضعيت كنشي خود رضـايت نـدارد  

را طور ناگهاني در او شكل گرفته و او  ، حكايت از آن دارد كه اين حادثة معنايي، به»باران
ت شوَشِـي  در ايـن تجربـة جديـد، سـوژه در وضـعي     . است وارد رابطة شوَشِي با باران كرده

 /پريدم از سـر جـو  مي /چو آهودويدم هممي /با دو پاي كودكانه«: شودجديدي، ظاهر مي
عنـوان ابـژه، نيـز كـاركردي      هاي طبيعـي بـه  بر سوژه، پديده وهعلا .»گشتم ز خانهدور مي
  :كنندشكل پديدارشده، خود را بر شوَشِگر عرضه مي و به يابندميعاطفي 

هـا از آب  سنگ.../ روز روشن /چون دل من... بود جنگل گرم و زنده /از خزنده /از چرنده /از پرنده
بـا دو صـد   / رودخانه /دم در شور و غوغابهدم /جا نشستهبس وزغ آن /از خزه پوشيده تن را /جسته
  .چو مستانزد هممي، چرخ ...زد چرخ مي /زير پاهاي درختان /ترانهزيبا

شـود و در نتيجـة   گر از حضوري استعلايي برخوردار ميو سرانجام در مرحلة سوم، شوَشِ
برق و تندر و يا ابرها به باران، سـبزه  : شودچيز به اصل خود تبديل مي چنين نگاهي، همه

                                                 
1. Jean- Claude Coquet 
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تنـدر ديوانـه    /ابرهـا را  كـرد پاره مـي  /انبرق، چون شمشير بر« :دريا به جنگلو به دريا، 
توي ايـن دريـاي    /رفته گشت دريارفته /سبزه در زير درختان /زد ابرها رامشت مي /انغر

اي، به شوَشِـگر ممتـاز   منِ استعلايي در جريان چنين تجربه .»جنگل وارونه پيدا /جوشان
 ـ  هاي طبيعت و كـل اران، همة پديدهين حالتي سوژه، بندر چ. شودتبديل مي ه زنـدگي ب

رسـند و  ها به وحـدت مـي  شوند و در نتيجة آن، تقابلجوهري پديدارشناختي تبديل مي
ها زيبا و زندگاني در وراي تقابل ؛»رازهاي جاوداني«: سرايندها يك نغمه را ميهمة پديده
  .»!هست زيبا /هست زيبا، هست زيبا - خواه تيره، خواه روشن - زندگاني«: شودزيباتر مي

  گيري شوَشِگر ممتازوارة شكلطرح                                
  منِ شخصي                                                  

      
    ادراكي - يشناختي                  حضور حسحضور                        

  
  پراندمپريدم، ميدويدم، ميشنيدن ترانة باران             مي                       

  
  هاي نهاني ايستادن پشت شيشه             شنيدن داستان                    

  و ديدن                     و رازهاي زندگاني                                 
    

  يادآوردن                             زيبا ديدن                               
       

  سرودن بودن وشاد     گردش و نگريستن                                      
  

  حس كردن                    شنيدن رازهاي جاوداني                              
  و پندهاي آسماني                                                                   

      
  رگحضور استعلايي شوَشِ                                       

  تغيير و تبديل همة چيز به اصل خود                                       

  گيري شوَشِگر ممتازشكل                                      

 زمان و گفتمان رخدادي - 2- 4

يدگاه فرايندي يكي از محورهـاي آن  معناشناسي، داراي نگرش گفتماني است و د - نشانه
گفتمان بـاران، از  . است» زمان«هر نظام فرايندي نيز وابسته به عنصر  ؛دهدرا تشكيل مي

 سپهر ارزشي
 نوع اول 

  بيداري 
 شناختيزيبايي

 سپهر ارزشي
نوع دوم

  اقدام
شناختيزيبايي

 سپهر ارزشي
 نوع سوم
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زمـان  . ناميـد » ايزمان اسـطوره «توان كند كه آن را ميت مييك گونة واحد زماني تبعي
در خـود   اي، نظامي است كه مطابق آنچه گرمس معتقد است، معنـاي زنـدگي را  اسطوره

ريكور معتقد است، در خدمت بازسازي تجربة زمـاني جهـت   پل كه نهفته دارد و همچنان
اي زماني است زمان اسطوره .)146- 147: ج1388به نقل از شـعيري،  (آن است  كردنهوشمند 

ايـن زمـان داراي   . خـورد از يك سو به گذشته و از ديگرسو به آينده پيونـد مـي  : سويهدو
در . شـود مي 3زمانيو زمان بي 2گرازمان هستي 1،شامل زمان روايي هايي است كهمدلول

شـده،  شده و زمان روايتگـر وجـود دارد كـه در زمـان روايـت     زمان روايي، دو زمان روايت
بازيگر روايت هستيم و در زمان روايتگر، سوژه پس از فاصله گرفتن از روايت، به ابداع آن 

و تغييـر  » شدن«گيرد كه زمانِ مان گفتماني شكل مياز تباني اين دو زمان، ز. پردازدمي
زمـان  . خورد تا اكنون را بيافرينداي است كه برش ميگرا نيز زمان لايهزمان هستي. است
  .  يابد نهايت ادامه ميشود و تا بيز ميزماني نيز از زمان اصيل آغابي

بـا  / بـا ترانـه   /از بـاران ب«: گويددر گفتمان باران، هنگامي كه شاعر در ابتداي شعر مي
، محـدوديت زمـاني را حـذف    »بـاز «با آوردن قيد  ،»خورد بر بام خانهمي/ گهُرهاي فراوان

آوردن قيـد  . دهـد هـا تعمـيم مـي   زمـان  گسست از حصار زمان، آن را به كلكند و با مي
. اسـت » زمـانِ زبـاني  «اين زمان، . ، نشان از اميد شاعر براي تكثير فضا و زمان است»باز«

: 1385شـعيري،  ( دهـد را مـي » توانايي گسست زماني و گريز از حصـار «اين زمان به شاعر 
. دهد گريز زماني، يكي از امكاناتي است كه زبان به انسان مي« 4،به قول دني برتراند .)188

  ).59: 2000( »ماندبا اين امكان ديگر انسان در خود و در زمان اسير نمي
نشـان   »امـروز «واژة  ،»نيسـت نيلـي  / آسمان، امـروز ديگـر  « ، در عبارتدر ادامة شعر

ص است و زماني مشخ» امروز«. است دهد هنوز آرزوي شاعر براي رهايي برآورده نشده مي
كنـد و بـه   هاي ديگر، قابليت گسترش در فضا و مكان را پيدا مـي در صورت پيوند با زمان

، »يـادم آرد «ر بلافاصله با عبارت به همين دليل در ادامة شع. شودآل تبديل ميزمان ايده
اي منتقل و خاطرة روز باران بـرايش  در يك گسست زماني از باران امروز به زمان اسطوره

اين واژه نشـان  . گرددمي» رينروز دي«خاطرة روز باران نيز سبب پيوند با . شودتداعي مي
                                                 
1.temporaliténarrative 
2.temporalitéexistentielle 
3.temporalitéatemporelle 
4. Bertrand 
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در اينجـا  . گرددل ميآل تبديگيرد و به زمان ايدهدهد زمان از وجه تقويمي فاصله مي مي
امـا  . دهـد باران ويژگي تنشي دارد و هم امروز و هم همة فضا را تحت تأثير خود قرار مـي 

زيرا امكان حضور و تـداوم   ،اي نيز هستاين تنش داراي ويژگي مثبت و كاركردي گستره
 گـردش يـك   /يادم آرد روز باران«: آوردخاطرة باران را در گسترة زمان و مكان فراهم مي

ر نيز همين است كه اين ويژگي تنشي كـه انتظـاري مثبـت    تقاضاي شوَشِگ .»روز ديرين
آرزوي شوَشِـگر   گر، نشـان »پريـدن «و » دويـدن «آوردن فعل . ايجاد كرده، ادامه پيدا كند

و شـتاب در رسـيدن بـه زمـان و مكـان      ) خانـه (براي دور شدن از زمان و مكان امروزي 
/ پريـدم از سـر جـو   مـي  /دويدم همچو آهومي /اي كودكانهبا دو پ«: آل استآرماني و ايده

و انسـجام   ي بـه نقطـه  گفتمان، مفهوم زمان، از مسير خط در اين .»گشتم ز خانهدور مي
گردد؛ گويي هر قطـرة  شود و گذشته و آينده در يك نقطه براي شاعر جمع ميتبديل مي

شـاعر كـه    ميـان خـاطرات   باران، همان نقطة انسجام و اشتراك زبان است و مخاطب در
در ايـن حالـت،   . يابـد نوردد، به اين يگانگي زماني دسـت مـي  ميكودكي و جواني او را در

را » پندهاي آسـماني «و » رازهاي جاوداني«چنين شود و اينبه شوَشِگري تبديل ميشاعر 
   .شودشنود و زندگي برايش زيباتر ميبه گوش حس مي

  
  ادراكي - ييند حسفرا - 5

 معناشناسـي  - شناسـيِ سوسـوري و نشـانه   هـاي پديدارشناسـي، نشـانه   ند نظامحلقة پيو
از آنجاكـه در جريـان   . ادراكي اسـت  - ييرسي، آفرينش معنا در جرياني حسپي - گرمسي

احساسـي بـين دال و   شـود، رابطـة غير  ، معناي واقعي از نظر پنهان مي»گريز از واقعيت«
معنايي باشد و تنهـا راه رسـيدن بـه معنـا،      تواند پاسخگوي توليداتتنهايي نمي مدلول به

 - نشـانه  ،بـر ايـن اسـاس   . سـت معناهـا  - نشـانه  ادراكـيِ  - يهاي حسيافتن به بنياندست
هـا در  يـابي بـه جـوهر پديـده    هـا كـه همـان دسـت    معناشناسي با رجوع بـه ايـن بنيـان   

  :است لة اصلي متمركز كردهأاست، تلاش خود را بر چند مس پديدارشناسي
  
  يند تنشي  راف  - 1- 5

شـود كـه در آن   برقرار مـي بين عناصر ادراكي  - ياي حسيند تنشي گفتمان، رابطهدر فرا
درحقيقـت،   .)137: 1384شعيري، (ترين شكل در نوسان است رنگترين تا پررنگمعنا از كم
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و چنـين   )9: ب1387شـعيري،  (نيسـت   1،فرايند تنشي چيزي جز رابطـة فشـاره و گسـتره   
در  - يـرس بـه آن اعتقـاد دارد   به معنايي كه پـي  - » عامل انساني«حضور  اي همانرابطه

ر ايـن رويكـرد، انسـان در حضـوري     د .)40: 1388شعيري و وفـايي،  (اي است مطالعات نشانه
گيرد و براساس اين تعامـل، فراينـدي   هاي دنيا قرار ميادراكي در تعامل با پديده - يحس

هاي مكاني و زماني، بـه دو شـكل   رتباط با  شاخصهيند، در ااين فرا. گيردتنشي شكل مي
خـاطرة گذشـته را جـايگزين     2،تنيـدگي پـيش . شـود تنيده، ظـاهر مـي  تنيده و پسپيش
در چنـين جريـان   . كنـد آينده را جـايگزين اكنـون مـي    3،تنيدگيهاي كنوني و پس گونه
يدارشناختي، چنين عملياتي از نظر پد. شودسرشار مي دارگر از حضوري معناالي، كنشسي
 فراينـد  شـود كـه فـونتني آن را بـه صـورت     خوانـده مـي  » سازيغايب«و » حاضرسازي«

در  .)140- 145: 1384شعيري، . كن(كند معرفي مي 5سازي حاضرو غايب 4حاضرسازي غايب
، بـا  )تنيـدگي پـيش (معناشناسي گفتماني، شوَشِگر در فرايند حاضرسـازي غايـب    - نشانه

كند و آن را به زمان حال آفريني ميد كه خاطرة گذشته را بازشوحضوري زنده مواجه مي
همچنـين در  . گرددشدن با آن، از حضوري معنادار سرشار ميخواند و پس از يگانهفرا مي

ادراكي خود را از آنچه كه  - يگر ميدان حس، شوَشِ)تنيدگيپس(سازي حاضر فرايند غايب
گيـرد و آينـده را   از حال زماني و مكاني فاصله مياو . كندانتظار حضور آن را دارد، پر مي

  .كندبراي خود تداعي مي
كنـد و بـر   ادراكي برقـرار مـي   - يگر با پديدة باران ارتباطي حسدر اين گفتمان، شوَشِ

ي اسـت  يرد كه به وجود آورندة جريـاني حس ـ گاساس اين تعامل، فضايي تنشي شكل مي
در ايـن گفتمـان   . گذشته و سر ديگر به آينده يك سر به: تواند دو سر داشته باشدكه مي

هـاي  تـوي جنگـل   /...گـردش يـك روز ديـرين    /يادم آرد روز باران«: گويدوقتي شاعر مي
دهـد كـه فضـاي    اي پيونـد مـي  سازي غايب، شوَشِگر را به خـاطره ، باران با حاضر»گيلان

ر را در مكان خاصي با اي از زندگي شوَشِگ، صحنه»روز باران«. كندزماني حال او را پر مي
كند و اين خـاطره در ارتبـاط بـا    جايگزين زمان و مكان حال مي» هاي گيلانجنگل«نام 

                                                 
2. intensité et extensité 
2. rétention 
3. protention 
4. présentificationde l'absence 
5. absentification de la présence 
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ادراكـي بـراي    - ييابي به دورترين ميدان حس ـان دستگيرد و امكقرار مي» ديرين«واژة 
در ادامة شعر شنيدن رازهاي جاوداني هرچنـد در زمـان گذشـته    . شودشوَشِگر فراهم مي

همـراه  » ردامـرد ف ـ چشمِ پيشِ «شود، اما اين فرايند وقتي با واژة شوَشِگر تداعي ميبراي 
كند؛ يعني آينده در قالب انتظاري براي تنيدگي دلالت ميي پسگردد، به جريان حسمي

شوَشِـگر در ايـن فضـاي تنشـي،     . كنـد انداز مـي كند و ايجاد چشمشوَشِگر، معنا پيدا مي
در چشمِ مـرد فـردا و   » ني زيبازندگا«خواند و از ميان اكنون، فراه و آينده را به زمگذشت

   :گويدسخن مي» شوَشِگر ممتاز«واقع در نگاه در
!/ بشـنو از مـن، كـودك مـن    / رازهاي جاوداني، پندهاي آسماني/ فشانيشنيدم اندر اين گوهرمي

  !هست زيبا/ باهست زيبا، هست زي - خواه تيره، خواه روشن -  زندگاني/پيش چشم مرد فردا
  

  اييند حضور جسمانهفرا  - 2- 5
جسـمي   - حضور جسم يـا خـود  «وعيشدن به ن لئقا 1،اييند ادراك جسمانهمنظور از فرا

» كنـد  شـدن را تعيـين مـي    خورد و جريانِيندي است كه با احساس و ادراك گره ميفرا
ان و محتوا، بي مشترك اي با قرار گرفتن در مرزحضور جسمانه .)96: 1388 شعيري و وفايي،(

بـر ايـن اسـاس،    . شودمي هامعنا - سازد و سبب انسجام نشانهر ميگفتگوي آن دو را ميس
بـودن معنـا   اليابد و سـي جايي ميت جابهنشانه، قابلينشانه و درونمرزهاي دو دنياي برون

ها بـا  انهيند، تصوير جديدي از رابطة نشدر اين فرا .)47: الف1388شعيري، (شود تضمين مي
در حضــور . نمايــد مــيكــه گونــة جديــدي از گفتمــان را بــاز  شــوديكــديگر ايجــاد مــي

شـويم و  شناختي مواجه مـي شناختي، با دو گونة حضور جسمانة شناختي و زيبايي زيبايي
اين حضـور، زمينـه   . ادراكي رسيد - يتوان به حضور حسگونة شناختي، ميتنها با گذر از 

كنـد و سـرانجام بـه تعـالي     شناختي فـراهم مـي  ي و اقدام زيباييرا براي رسيدن به بيدار
تـوان بـه   واقع با رهايي از اسارت در دنيـاي عينـي، مـي   در. شودشناختي منجر ميزيبايي

شناختي را درك كرد دست يافت و از اين رهگذر، لذت زيبايي شناخت فراتر از شناخت.  
  
  يند حضور پديدارشناختيفرا  - 3- 5

ادراكي اسـتوار   - بر حضور حسي ،اسي، در ارتباط با پديدارشناسي هوسرلمعناشن - نشانه
شـود  تعريف مي» حوزة حضور«شناسي، به حضور در نشانه .)10- 209: 1385شعيري، (است 
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پديدارشناسي بر همين اصـل حضـور    ،از سوي ديگر. هاي گفتماني استو داراي شاخصه
زماني، شناختي، عاطفي و نمادين با يك هاي اين حضور براساس رابطه. زنده استوار است

شوَشِـگر گفتمـاني برمبنـاي ايـن حضـور پديـداري، بـا        . يابـد مياي ارتباط مركز شاخصه
ت شـود كـه لـذ   آن از حضـوري سرشـار مـي    كند و در نتيجـة هاي دنيا برخورد مي پديده
 /كودكانـه  با دو پاي«: گويددر اين گفتمان، وقتي شاعر مي. شناختي را در پي داردزيبايي

شـويم كـه بـه لـذت     ، با شوَشِگري مواجه مـي »پريدم از سر جومي /چو آهودويدم هممي
اين لذت هم نتيجة حضور پديداري او و هم نتيجة حضور . است شناختي دست يافتهزيبايي
و  دهنـد  شده، خود را به شوَشِگر نشـان مـي  طور پديدار هاي زندة طبيعت است كه بهپديده

   :بيند شود، همه چيز را زيبا مياز چنين حضور كامل سرشار ميشوشيگر وقتي 
 /دم در شـور و غوغـا  بـه دم /جـا نشسـته  بس وزغ آن /از خزه پوشيده تن را /ها از آب جستهسنگ

 ... /چـو مسـتان  زد هم ، چـرخ مـي  ...زدچرخ مـي / اي درختانزير پاه /ترانهبا دو صد زيبا/ رودخانه
  .دلكش، بود زيبابود / جاديدم در آنچه ميهر

  
  يند هويتي گفتمانفرا  - 4- 5

و فاصـله  ) اتصـال (جـواري  يند همادراكي گفتمان، فرا - يسي بعد حسيكي از مباحث اسا
شـعيري،  (» گيردهاي زباني دنيا، بر پاية همين دو عنصر شكل ميدرونه«است و ) انفصال(

» اكنون«و » اينجا«، »من«آميختگي عناصر اساسي هماز در 1،اتصال گفتماني .)7: ب1387
ندي اسـت كـه   يفرا 2گفتمانيشود و انفصال يا برشو رجعت به عناصر گفتماني ايجاد مي

، غيـر اينجـا و غيـر اكنـون تبـديل      )او(جا و اكنون را به غيـر مـن   عامل گفتماني من، اين
 هم اعتقاد دارد، كنش گفتمـاني بـا  معناشناس فرانسوي،  ،3ژوزف كورتزكه چنان. دكن مي

شـود  ، به ايجاد گفتـه منجـر مـي   »اكنون«و » اينجا«، »من«برش گفتماني از طريق نفي 
يند اتصال و انفصال گفتماني، در قالب نظريـة هـويتي گفتمـان بـا     فرا .)58: 1388شعيري، (

طور كه ريكـور آن  كند و همانارتباط تنگاتنگي پيدا مي» غير من«و » من«عنصر عاملي 
، در قالـب گونـة   )135: 1384بـه نقـل از شـعيري،    ( نامـد مـي » غيريخود«و » خودهماني«را 

  . شودمطرح مي» غير«و » همان«هويتي 
                                                 
1. embrayageénonciatif 
2. débrayageénonciatif 
3. Courtés 
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هويـت دو نـوع   شناس فرانسـوي،  شناس و زباننشانه1،براساس نظرية ژان ماري فلوش
. با انفصال گفتماني ارتباط دارد» غير«با اتصال گفتماني و » همان«. 3و غير 2همان: است
اساس رابطة جانشيني، با عامل زماني، مكـاني و  ، بر»همان«در ارتباط با  ،ويياز س ،هويت

 5بـه تـنش   4يـافتگي ، از نظـام »غيـر «در ارتباط بـا   ،و از سوي ديگر ،يابدانساني پيوند مي
در تعامـل   6اساس اين ديدگاه، عامل گفتمانهبر .)8 - 77: 1388شعيري و وفايي،  .نك(رسد  مي

كنـد  فراهم ميرا ) غير(ال هاي سيبه نشانه )همان(هاي رايج ر از نشانهها، زمينة گذبا نشانه
ينـد  براساس آنچه بررسـي شـد، فرا  . شوداي استعلايي منجر ميو درنهايت به ايجاد نشانه

اي، ادراكي گفتمان در ارتباط با عناصري چـون فضـاي تنشـي، حضـور جسـمانه      - يحس
ي قـرار  هاي حس ـمركز تنش ، كنشگر را درتي همان و غيرجواري و فاصله و گونة هوي هم
ادراكـي   - يهاي معنايي و حضوري حس ـيري مدلولگدهد و از اين طريق، سبب شكلمي
  . معناشناسي گفتماني بر آن استوار است - شود؛ حضوري كه نشانهمي

تـوان بـا   داراي ابعادي است كـه مـي   ،»باران« ادراكي گفتمان در شعرِ - ييند حسفرا
يم كـه بـه   الي مواجها با فضاي تنشي سيدر اين شعر م. آن را تبيين كرد بررسي اين شعر

در اين شعر، دو بنـد  . گذشته و آينده: ي است با عمقي دو سويهوجود آورندة جرياني حس
دهـد كـه   ، نشـان مـي  »آسمان امـروز ديگـر نيسـت نيلـي    «و » من به پشت شيشه تنها«

غايـب   گر براي رسيدن به ارزشـي كـه  شوَشِ. شوَشِگر از وضعيت كنوني خود ناراضي است
. آيـد مـي صدد يـافتن ارزشـي جديـد بـر    گيرد و دراست، از پايگاه ارجاعي خود فاصله مي

اي از روز بـاران بـرايش تـداعي    ادراكـي بـا گذشـته، خـاطره     - يبنابراين در ارتباطي حس
 هـاي تـوي جنگـل   /خوب و شيرين /گردش يك روز ديرين /يادم آرد روز باران«: شود مي

. هـاي عـاملي، زمـاني و مكـاني اسـت     ال و داراي شاخصـه اين خاطره بسيار سـي  .»گيلان
بـه  » پشـت شيشـه  «گرفتـة  و از فضـاي غـم  » روز باران«امروز به خاطرة  شوَشِگر از بارانِ

» زمانِ مكانيِ«خورد و در گسست با مكان كنوني، در پيوند مي »گردش يك روز ديرين«
                                                 
1. J. Marie Floch 
2. idem 
3. ipse 
4. ordre 
5. tension 
6. praxisénonciative 
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ر گشوَشِ ـاز ديگر سـو،  . شودساكن مي» هاي گيلانجنگل« )189- 196: 1389ساسـاني،  . كن(
كنـد و  گيرد كه او را به آينده و گسترة فردا مرتبط مـي در جريان يك تجربة برتر قرار مي

: زنـد است، پيوند مي» راز جاوداني«يابي به دست رهگذر او را به انتظاري كه همان از اين
» مـنِ «سـرانجام همـين انتظـار،     .»جـاوداني  رازهـاي  /فشـاني شنيدم، اندر اين گوهرمي«

كنـد كـه   مـي  را توليـد » فراارزشي«نشاند و استعلايي مي» منِ«طبيعي شوَشِگر را به بار 
فـونتني و زيلبربـرگ تأكيـد    . تواند همة فضاي ديـروز، امـروز و فـرداي او را پـر كنـد     مي
يي آنها را در گفتمان هاي ارزشي و بار معنااي است كه نظامفراارزش، حربه«كنند كه  مي

اگر فراارزش قادر بـه ايجـاد، كنتـرل و ضـمانت     . شودو سبب بروز ارزش مي كردهكنترل 
تواند به دليل برخورداري از حساسـيت، ايجـاد فضـاي    ارزش است، پس چنين ارزشي مي

ادراكي جديد، فراينـدي   - يجارهاي متفاوت به واسطة رابطة حساعتماد و باور و توليد هن
  ). 12: 1998( شناختي را رقم زندزيبايي
اساس رابطة نوساني و ناهمسوي جريان كيفـي  بر ،»باران«ي گفتمان شعر يند تنشفرا

گيـرد  قرار مي» باران«شوَشِگر ابتدا در برابر مفهوم تكراري . گيردو جريان كمي شكل مي
محـوركمي  ، از خاطرة روز بـاران فاصـله بگيـرد، در    )عمودي(و هر اندازه در محور كيفي 

نگـاهي نـو و   برعكس، هر اندازه در محور كمي، بـا  . شودگرفتار زندگي روزمره مي) افقي(
ت قرار بگيـرد و از گسـترة حيـات مـادي و روزمرگـي بكاهـد، در       حماسي در تقابل با سن

چه در محور كيفي از شوَشِگر، طغيان پس هر. رسدوج، فشاره و تعالي ميمحور كيفي به ا
شـاعر  . شويم يدگاه حماسي و ارزشي او مواجه ميشيم، در محور كمي، با دو اوج داشته با

 ؛گيـرد در رابطة كمي و با ديدگاه حماسي از مفهوم تكراري باران و روزمرگي فاصـله مـي  
شود و در اوج و مسـتي،  سپس در رابطة كيفي، خاطرات خوش كودكي براي او تداعي مي

پـردازد و بـه اوج لـذت عـاطفي     گـردش مـي  داشتني كـودكي بـه   و دوست در هواي تازه
 از رابطة حالت سرخوشي شوَشِگر و ديـدگاه حماسـي او، ارزش جديـدي شـكل    . رسد مي
گشـايد و بـه لـذت عـاطفي كـه همـان       گيرد كه بر آن اساس، شاعر ديده به فردا مـي مي

د بين ـشاعر از اين رهگذر زندگي را زيبا مي. يابدرسيدن به هستي آرماني است، دست مي
چه كه زيبـا نيسـت، هسـتي    كند كه آنچه كه هستي است، زيباست و آنو اعتقاد پيدا مي

  .نيست
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  وارة فرايند تنشيطرح
  
  خاطرة روز باران                                      هستي آرماني                         : ارزش       

  
  

  )روزمره(گي باران روزمر: ارزش      
  

  ديدگاه مادي            ديدگاه حماسي                           
  )پايان روزمرگي)        (گياستمرار روزمر(                        

  

ادراكـي   - يو حس ـ) هـاي سـطحي  نگاه(شناختي  ةدر اين شعر، دو نوع حضور جسمان
اي تقسـيم  و درونه اياين نوع حضور به دو نوع برونه. شودمشاهده مي) هاي شهودينگاه(

گرفتن او در مرز بين اين دو دنيـاي برونـه، راه   اي شاعر و قرارشود كه حركت جسمانهمي
اي نـوع اول، مخاطـب بـا    يند جسمانهدر فرا. كندرا براي گذر از يكي به ديگري آماده مي

نـوع  در ايـن  . مانـد ميگرد و از نورِ خورشيد حقيقت بازننگاهي سطحي به پديدة باران مي
رش  «امـا پـس از آن بـا     ،كنـد حضور، كنشگر تنها با دنياي بيروني ارتبـاط برقـرار مـي    بـ

گذرد و با ورود به مرحلة بالاتر از حضوري احساسـي سرشـار   ، از اين مرحله مي»شناختي
ادراكي  - يگر پس از آن به مرحلة حسكنش. گرددشود و آمادگي لازم در او پديدار ميمي
شود تا مخاطب به خلأ موجود آگاه شود و در پـي  كودكانه سبب ميخاطرة پاك . رسدمي

، »افشـاني بـاران  گـوهر «گـرفتن از  در پي اين جسـتجو و بـا كمـك   . كشف حقيقت باشد
ايـن  . شـود اندازهاي طبيعت، بر مخاطب عرضـه مـي  هايي از حقيقت در قالب چشم نشانه
ر بگـذارد و بـه مرحلـة تعـالي     رساند تا مرزهاي شناخت را پشت سها به او ياري مينشانه

گيـرد و او را تـا مرزهـاي    مـي البته اين تعالي در ذهن مخاطب شكل . زيباشناختي برسد
  . سازدميادراكي سرشار  - يند و از حضوري پديدارشناختي و حسكميمرزي هدايت  بي

اف، در اي و شـف ادراكي، با حضور جسمانه - يگر حسعنوان شوَشِ در اين شعر، شاعر به
به گونـة  پردازد كه گيرد و به توصيف موقعيتي ميادراكي قرار مي - هاي حسيز تنشمرك
ال مـدار، از سـويي، در جريـان سـي    هسـتي  شاعر با اين حضور. دارداشاره اي برونهي حس

رود و از صداي پرنـدگان و از زبـان   شود و به اعماق دنياي كودكي ميمفهوم باران رها مي
اي، بـه  درونـه  يحس ـدر ارتبـاط بـا گونـة     ،سو شنود و از ديگرهاي نهاني ميباد، داستان
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اي بـا مخاطبـانش،   او در رويكردي ديگر در ارتبـاطي درونـه  . يابدمي  هستي برتري دست
كنـد و در سـطحي گسـترده،    انـدازهاي طبيعـت را تفسـير مـي    هاي ديگري از چشملايه

افشـاني بـاران،   زيبايي و گوهردهد و از غروب ارجاع ميمنظومة طبيعت را به خورشيد بي
كند و بـه آفـرينش نظـام ارزشـي نـوي      رازهاي جاوداني و پندهاي آسماني را دريافت مي

يابد و از است، دست مي» كوي حقيقت«آل خود كه به مكان ايدهشاعر سرانجام . پردازد مي
ديل اي از بـاران تب ـ چنـين بـاران بـه اسـتعاره    رسـد و اين اين طريق به احساس آرامش مي

هر لاية متني خود متني است كه . متن، مفهومي تكريري است«سجودي به نظر . شود مي
بودگي خود را گسترش  ، دامنة متن)هاي ديگرمتن(هاي متني ديگر در كنش متقابل با لايه

 چندلايـه در اينجـا بـا متنـي    نيـز  ما  ،)209: 1387(» پايان استدهد و اين روند باز و بيمي
 ـ اي گسـترش مـي   هاي تازههاي خود را به لايهوسته دامنة دلالتيم كه پيمواجه ا دهـد و ب

   .شودال و استعاري باران فهميده ميها، مفهوم سيرجوع به اين لايه
. يند هويتي گفتمان را تبيين كـرد توان فرا، مي»باران«ادراكي شعر  - ييند حسدر فرا

آغـاز   و كنـد وشِـگر، خودنمـايي مـي   در ابتدا باران با ترانة خود در فضاي زندگي عادي شَ
اي اسـت كـه   گونـه  شـرايط بـه  . يك زمان روزمره اسـت  گر، حكايت»باز«شدن شعر با قيد 

تنهايي و از پشـت شيشـه بـه تماشـا     بنابراين به. تواند با آن تعامل برقرار كندشوَشِگر نمي
كـت  همـه چيـز در حر   .»ايسـتاده در گـذرها   /من به پشت شيشه تنها«: شودمشغول مي

يـك دو سـه    /شـاد و خـرم  / رودها راه اوفتـاده «: كنداست و مسير عادي خود را طي مي
شـنيداري   - ياما ناگهان جريان حس .»سو سو و آن پرند اينمي /باز هر دم /گوگنجشك پر

خورد بـر شيشـه و   مي( كنداي ايجاد ميخوردن قطرات باران بر شيشه، در شوَشِگر تكانه
آگـاه  ) نيلي نبودن آسمان(وري كه او را از مطلوب نبودن شرايط ط به ،)مشت و سيلي /در
اين خيرگي، سبب ايجـاد گسسـت   . شودمي وي» انگيزخيرگي شعف«و موجب سازد مي

كنـد و زمـان   اين گسست، زمان و مكان را متوقف مي. شوددر پيوستارِ مكانِ ديداري مي
شگر در گسست عاملي، زماني و شوَِ. است» خاطره«پرورد كه زمان ديگري را در خود مي

مكاني، از فضاي مكاني امروز در پشت شيشه و در زمان جواني، بـه خـاطرة روز بـاران در    
گيـرد  خورد و زمان و مكان جديدي شكل ميهاي گيلان پيوند ميزمان كودكي و جنگل

 روز«يعني از برخورد باران با شيشـه و در، خـاطرة    ؛است» پيشامكان«و » پيشازمان«كه 
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شـاعر از  . شـود مـي » روز ديرين«گيرد و خاطرة روز باران سبب شناخت شكل مي» باران
گيرد و تجربة گذر از خود هماني مي خوردة اكنون زماني فاصلهة باراناين طريق، از خاطر

  . كندغيري تجربه مي را به خود
، در )انبـار (كند، نقش اصـلي ابـژه   چه در اين گفتمان، توجه ما را به خود جلب ميآن

هايي زيبا به سـوژه نشـان   خود را در قالب پديده) باران(ابژه . شناختي استفرايند زيبايي
هـاي  جنگـل از حضـور پديـده   : شـود دهد و فضاي شوَشِي با ويژگي عاطفي، ايجاد ميمي

و روشـني روز   انـد طبيعي گرم و زنده است؛ آسمان چون دريا، آبي است؛ ابرهـا پراكنـده  
در اين فضاي عاطفي، ابژه خود بهتـرين دلالـت بـر حضـور     . است سوژهچون روشني دل 

اين فضاي شوَشِي  .»روز روشن /چون دل من«: در اصل، ابُژه خود سوژه است. سوژه است
  :دهدچنان با كاركردهاي عاطفي، خود را در معرض نگاه سوژه قرار ميهم

 /دم در شـور و غوغـا  بـه دم /شسـته جـا ن بس وزغ آن/ از خزه پوشيده تن را /ها از آب جسته سنگ
   چو مستانزد هم، چرخ مي...زدچرخ مي /زير پاهاي درختان /ترانهبا دو صد زيبا/ رودخانه

قـدر ادامـه   ايـن پيونـد آن   ؛شود و سوژه نيز پر از حضور ابژهابژه پر از حضور سوژه مي    
در  ،بدين ترتيب. گذارديها را به نمايش مها و رنگكه ابژه درخشش همة زيبايي يابدمي

» ايانباشـتگي لايـه  «يـك   ،)76: 1389(ها، بنا به گفتة گـرمس  رنگ ،»نبود آسمان نيلي«
تـوي   /نرم و خوش در جـوش و لـرزه   /هاي آفتابيها چون شيشهچشمه«: كنندايجاد مي

سوژه در جريان ايـن فراينـد، دچـار دگرگـوني      .»سرخ و سبز و زرد و آبي /ريزهها سنگآن
با «: كندتري به سوي هدف حركت ميا شتاب بيششود و ناخودآگاه بحي و عاطفي ميرو

چه ابژه نمايانگر آن اسـت،  آن .»پريدم از سر جو مي /چو آهودويدم هممي /دو پاي كودكانه
اي از حـالات درونـي و   شـود كـه جلـوه   ابژه به مركزي تبديل مي. حضوري از سوژه است

بـه ديگـر   . ي سوژه و ابـژه نيسـت  آميختگي حسز درهمهستي سوژه است و اين چيزي ج
شـود و  در سوژه تبـديل مـي   نهفته» خود«سخن، ابژه به محل امني براي نمايان ساختن 

شود تا شوَشِـگر از زبـان پرنـده و بـاد، رازهـا را       آميختگي است كه سبب ميهمين درهم
  .»رازهاي زندگاني /ندهاز لب باد وز/ هاي نهانيداستان /شنيدم از پرندهمي«: بشنود

از ديـدگاه  . كنـد شناختي نظر ما را به خود جلب مـي در ادامة شعر، دو جريان زيبايي
اي كه در قالـب آن، خورشـيد در   تجربه ؛يممواجه )همـان (ها پديده طبيعياي، با منِ گفته
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 البتـه ايـن مفهـوم از ديـدگاه    . شودمي» درختان«و » روز«نقش سوژه، باعث زيبايي ابژة 
شـويم كـه بـا    مواجـه مـي  ) غيـر (از ديدگاه گفتماني، با منِ استعلايي . شودشاعر بيان مي

هـا دسـت   در اصل پديـده ، به معناي نهفته »نگاه خورشيدي«تلاشي پديداري و در قالب 
هـا را  واقع اين نگاه پديداري، منِ استعلايي شوَشِگر اسـت كـه زيبـايي پديـده    در. يابدمي

  :شودموجب مي
 /جـان ورنه بودي زشت و بـي  /چنين رخسار زيبااين /ات خورشيد رخشانداده!/ آراروز دل اي! روز

!/ گر نبودي مهر رخشـان  /بودند جز پاهاي چوبيگو چه مي /با همه سبزي و خوبي /اين درختان
سـت  ا چه زيباييهر /اي درخت سبز و زيبا /ست، از خورشيد باشدا گر دلارايي !/اي روز دلارا! روز
  .خورشيد باشداز 

تي تغييـر  زيس ـ يادراكي به محيط ـ - ييافتة حسفضاي سازمان«البته در اين ديدگاه، 
آميختگـي  ايـن درهـم   .)57: همان(» ي ممكن استآميختگي حسيابد كه در آن هر هممي
شود و وضـعيت شوَشِـي   ها ميابطة سوژه و ابژه و يا تركيب آني، سبب تغيير اساسي رحس

چنـين مـنِ   ز حضـور اسـتعلايي سـوژه دارد و اين   بـد كـه حكايـت ا   ياجديدي استقرار مي
چيـز بـه اصـل     در اين مرحله است كه همه. شودتبديل مي» شوَشِگر ممتاز«استعلايي به 

هـا، در برابـر نگـاه شوَشِـگر ممتـاز      شود و معناي پديداري نهفته در پديدهخود تبديل مي
ا، دريا به جنگل و جنگل بـه دريـا يـا در    شود؛ برق و تندر به باران، سبزه به دريآشكار مي

بـرق،  : شـود بـديل مـي  خورد و به يك حقيقت تتر، آسمان به دريا پيوند ميمفهومي كلي
سـبزه   .../زد ابرهـا را مشت مي /انتندر ديوانه غر /كرد ابرها راپاره مي /انچون شمشير بر
   .گل وارونه پيداجن /توي اين درياي جوشان /رفته گشت دريارفته /در زير درختان

شـود و زيبـايي در   هـا بـه وحـدت تبـديل مـي     در نتيجة چنين نگاهي است كه تقابل
واقع زنـدگي بـه جـوهري پديـداري     در. يابدمينمود  - ر روشناييدر تيرگي و د - چيز همه

وارة رحط ـ. شـود گيرد و دوچندان مـي شود و زيبايي در مفهومي فراتر شكل ميتبديل مي
را كه منجر به تحول من خردگرا به منِ استعلايي و شوَشِگر ممتاز ادراكي  - يحضور حس

  :توان چنين نمايش دادشود، ميمي
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  ادراكي - يوارة فرايند حسطرح
  )من استعلايي(غير     )               من شخصي يا خردگرا(مان                   

  
  )خاطرة روز باران(برش                    )     باران(پيوستار                              

    
  آميختگي سوژه و ابژه  همجدايي سوژه و ابژه                     در                           

    
  اي جديد تثبيت نشانة معمولي                     تبيين گونة نشانه                         

    
  استقرار وضعيت شوَشِي جديد                                                                     

  
  شوَشِگر ممتاز       

  
  )ايتجدد نشانه(تغيير                                                                      

    
  ظهور نشانة استعلايي                                                                     

  
  شناختييند زيباييفرا - 6

شناختي خود را از قيـد هـر   نشانة زيبايي«شناختي، يند زيباييفرا در ،ير گيروبه گفتة پي
هــاي ايــن ويژگــي بــه نشــانه. شــودرهانــد و معنــا بازآفريــده مــيگونــه قــراردادي مــي

در ايـن جريـان توليـدات     .)97: 1383(» بخشـد شـناختي، قـدرت آفريننـدگي مـي     زيبايي
شناسـي  در نظام زيبايي. شناسي سنتي و نو، قابل تحقق استگفتماني به دو شكل زيبايي

خورند تا يكي ادراكي در هم گره مي - يهاي دنيا در ارتباطي حسو پديده سنتي، شوَشِگر
امـا در   ،)218: 1385 شـعيري، (شـود  شـناختي حاصـل   شوند و در نتيجة آن لـذت زيبـايي  

سپس در چالش با آن، نـوعي   ،گيردشناسي نو، شوَشِگر در همراهي با دنيا قرار ميزيبايي
همگـون و داراي  ل از عناصـر نـا  كند تا به دنياي جديـدي متشـك  برش از آن را تجربه مي

ق حضـوري  ادراكـي راه را بـر تحق ـ   - حسـي اين گونة جديد از دريافـت  . تنش دست يابد
زيستي شوَشِگر و دنيا؛ برش و قطع ارتبـاط بـا گونـة    هم« :سازدشناختي هموار ميزيبايي

» ايشناختي؛ نمايه يا بروز جسـمانه ادراكي جديد؛ حضور زيبايي - يمعمول؛ دريافت حس
  :يابدق مييندها به سه گونة اصلي تحقاين فرا .)220: همان(
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  گسست - 1- 6
بــا نــوعي  هــاي معمــول و، شوَشِــگر بــا ايجــاد شــكنندگي در گونــه»گسســت«در گونــة 
ناپيوسـتگي نـوعي   «به قول گرمس، . يابدمنتظره دست ميهاي غيرزدايي، به گونه آشنايي

شـود و  دهد اين است كـه چيـزي تبـديل بـه ارزش مـي     اتفاقي كه رخ مي. تفكيك است
اسـت كـه    شود؛ اين جـدايي آفريننـدة لحظـة خاصـي    سپس از بقية عناصر دنيا جدا مي

ناپيوستگي يا گسست، به  .)134- 135: 1389 شـعيري، (» ناميدشناختي توان آن را زيبايي مي
در گسسـت زبـاني شوَشِـگر بـا اسـتفاده از      . يابـد سه شكل زباني، زماني و باوري بروز مي

گذار، در گسست زماني با توقف در زمان روزمره و در گسست باوري با ايجـاد  واژگان تأثير
سـازد و سـبب   بـارور مـي  ايي را دوبـاره  هاي معن ـ، نمايهشدهدگرگوني در باورهاي تثبيت

شوَشِگر  ادراكيِ - يواقع براساس تعامل حسدر. شودشناختي مييند زيباييگيري فراشكل
گيرد و دنياي جديد خود را بـه  با دنيا و نگاه پديداري اوست كه هنجارهاي نوُي شكل مي

  . شناسانداو مي
  
  ادراكي - يبيداري حس - 2- 6

نوعي خواستن دوجانبه و ديدار در مسيري است كـه  «نيز » كيادرا - يبيداري حس«گونة 
 شـعيري، (» اند و به سوي يكديگر كشش دارندفاعل و مفعول بر سر راه يكديگر قرار گرفته

ت انسان بر دنيـا و  ا دنيا و شفافياين كشش متقابل باعث تغيير رابطة انسان ب .)201: 1385
د و ده ـاني بـين انسـان و دنيـا، اتفـاقي رخ مـي     در اين گونه، در تب. شوددنيا بر انسان مي

تـوان   بر اين اسـاس، مـي  . گيردي از حواس شوَشِگر قرار ميچيزي از دنيا در تعامل با حس
ي ي از دنيـا؛ حس ـ چيز: شناختي، نتيجة تعامل سه عنصر اصلي استيند زيباييفرا«گفت 

ين تعـاملي، سـبب   چن ـ .)204: همـان (» از شوَشِگر و غيبت آن چيز و حضور حقيقتي ديگر
گـردد و درنهايـت   منتظره در زبان مـي ق معنايي غيرادراكي و امكان تحق - يبيداري حس

  .شودشناختي ميمنجر به بروز جريان زيبايي
  
  فرد ايجاد تصوير منحصربه - 3- 6
ايــن تصــوير . رد اســتفــ تصــويري منحصــربه شــناختي در پــي ســاختنينــد زيبــاييفرا

اي متفاوت است كه دگرگـوني  روابط موجود و ايجاد نمايه زدنهمفرد، نتيجة بر منحصربه
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شـناختي  هـاي زيبـايي  چـراي گونـه  و چـون معناها را در بر داشته، سبب بـروز بـي   - نشانه
، به سـه نـوع   سخن ادبيدر كتاب  معناشناس فرانسوي، - نشانه 1،ژاك ژنيناسكا. گردد مي

از  4؛و دريافـت حسـي   3شـناختي دريافت معنا 2،دريافت ارجاعي: دريافت ادبي اعتقاد دارد
ي بر رابطة احساسي انسان و دنيا مبتني است و نوع دريافت، تنها گونة دريافت حساين سه 

 .)142- 144: 1389 شعيري،(شود گذر از دريافت ارجاعي را به دريافت معناشناختي سبب مي
 ،ادراكـي  - يهـاي حس ـ هـا و كيفيـت  تبه واسـطة كمي ـ «به عقيدة فونتني، دريافت حسي 

 .)207: 1385 شـعيري، (» انـد ادراكـي  - يسازد كه حس ـسر ميهايي را ميدسترسي به ارزش
نسـان بـا آنهـا، معنـاي     ادراكـي ويـژة ا   - ها در اتفاقي حسي و از طريق رابطة حسيپديده

سپس  ؛كننديابند كه خلأهاي دروني ما را پر مياي ميمنتظرهفرد و غير جديد، منحصربه
  . شوندشناختي منجر ميييفتمان، به توليدي زيبابا انتقال و  ثبت در گ

توان بـا بررسـي شـعر    شناختي گفتمان را در دو رويكرد سنتي و نو، مييند زيباييفرا
اي پديداري با پديـدة بـاران قـرار    شوَشِگر در رابطه در گفتمان باران،. تبيين كرد »باران«

خـوردگي احسـاس آن دو جريـان    ديدار و گفتگوي شوَشِگر و باران، سبب گـره . گيردمي
رود تا اينكـه دو جريـان در   خوردگي تا مرز شباهت و همانندي پيش مياين گره. شودمي

در جريـان   ،شوَشِگر پس از يكي شدن با خـاطرة روز بـاراني  . هم ذوب و با هم يكي شوند
: روداي احساسي با اين پديده، به اعماق كـودكي مـي  گيرد و در رابطهال باران قرار ميسي
 /هـاي گـيلان  تـوي جنگـل  / خوب و شيرين /گردش يك روز ديرين/ يادم آرد روز باران«

هـاي  شوَشِگر در اين فضاي جديد سـاكن و بـا پديـده    .»مشاد و خر /ساله بودمكودكي ده
كنـد كـه شوَشِـگر بـا آنهـا و      ه پيدا مـي اين همراهي تا جايي ادام. شودطبيعي همراه مي

كند و روشـني روز را معـادل روشـني دل خـود     حساس يگانگي ميواقع با خود باران ادر
شـدن،  هـم آميخـتن و يكـي    اين تعامل، تباني، در .»...روز روشن /چون دل من«: داندمي

همـين  . يابـد  مـي  زند كه در آن، زندگي تولدي ديگـر شناختي را رقم ميحضوري زيبايي
تلاقي شوَشِگر و بـاران  (ناميد  شناختيتوان لذت زيبايياحساس تازگي و سرزندگي را مي

  .)شناختيشدن شوَشِگر و خاطرة روز باران لذت زيباييذوب و يكي
                                                 
1. J.Geninasca 
2. saisieréférentielle 
3. saisiesémantique 
4. saisie impressive 
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. شناسي نو را تبيين كرديند زيباييگيري فراتوان مراحل شكلتر، ميقدر نگاهي عمي
او در پشت فضـاي غبارگرفتـة شيشـه    . شوددر اين شعر، شوَشِگر با پديدة باران همراه مي

 ؛»من به پشت شيشه تنهـا «: كندتنهايي اين خاطره را مرور مييرد و از دور و بهگقرار مي
 و گيـرد شود، بلكه با آن در چالش قرار مـي در اين مرحله شوَشِگر در وجود ابُژه ذوب نمي
» خـاطرة روز بـاران  «از ايـن رهگـذر   . كندسپس در برش شناختي، با آن قطع ارتباط مي

بـار از نزديـك و در    شوَشِگر در همراهي با اين خـاطره، ايـن  . شودتداعي مي براي شوشگر
طوري كه بـا   گيرد، بههاي همراه آن قرار مييك تجربة زيستي، در تعامل با باران و پديده

هاي طبيعـي  ي بين شوَشِگر و پديدهآميختگي حس هم رسد و نوعي درآنها به وحدت مي
يك دو  /آسمان آبي چو دريا«: گيردقرار ميآيد و او در فضاي شوَشِي خاصي به وجود مي
  .»روز روشن /چون دل من /جاابر اينجا و آن

ها در شور و طوري كه پديده كند؛ اين فضاي شوَشِي، كاركرد عاطفي و تنشي پيدا مي
خواني و چـرخ مسـتانه   ها از آب جسته و رودخانه در حال ترانهبرند، سنگ غوغا به سر مي

شـود و كـنش او تحـت تـأثير ايـن شـرايط،       فضاي عاطفي متأثر مي شوَشِگر از اين. است
شـناختي  محـور، يعنـي زيبـايي   دهد و به كنشي شـَوشِ ويژگي مادي خود را از دست مي

ر را هـاي متكث ـ ها و مكـان اند و زماندهگويا زمان و مكان نيز غيرمادي ش. شودتبديل مي
از تلاش شوَشِگر بـراي رسـيدن بـه     نشان ،»دويدم همچو آهومي«مصراع . گيرندبر ميدر

سـرعت حركـت از   «: گرمس معتقد است .داردجايي تر براي جابهاين فضا و حركت سريع
ايـن   .)73: 1389(» جـايي اسـت  بخشي به جابه تاي از كنونيمعناشناختي، استعارهديدگاه 

از سـر  پريدم  مي«: گيردرا مي» دويدن«جاي » پريدن«رسد، تلاش وقتي به اوج خود مي
جسـتجو  «: گرمس معتقد اسـت . شود واقع پريدن به تغيير ريتمِ حركت منجر ميدر »جو

در جهت زيباسازي زندگي، اين خطر را دارد كه به قـالبي شـدن زنـدگي سـوژة زيبـاجو      
آور تبـديل نشـود، بايـد ريـتم     براي اينكه تكرار انتظار به يكنواختي كسـل . شودمنجر مي

: همان(» منتظره كه لحظة اوج ريتم استة تنشي، شوكي غيريك تكان: جا شودآهنگ جابه
آورد و هر لحظه سـرعت خـود را   را در خود به وجود مي» تكانة تنشي«شوَشِگر اين  .)87

  . كند تا زودتر به مكان استعلايي برسدتر ميبيش
ها را از حضـور خـود   شود و آنخوردة كودكي ساكن مينشوَشِگر در بطن خاطرات بارا

گشـتم  دور مي /پريدم از سر جومي /چو آهودويدم هممي /با دو پاي كودكانه«: كنديپر م
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شكسـتم  مـي  /بهـر چـاه و بهـر چالـه     /تـا دهـد بـر آب لـرزه    / پراندم سنگريزهمي /ز خانه
شـود  سپارد و در آن رها ميشناختي ميخود را به دست ابژة زيبايياو سپس  .»خاله كرده

گشت دست من مي /مشكيهاي بيدشاخه /كشانيدم به پايينيم«: تا پر از حضور آن شود
 - ياين مكان استعلايي، بـه دريافـت حس ـ  شوَشِگر در  .»از تمشك سرخ و مشكي /رنگين

. شـنود را مـي  »رازهاي زندگاني«، ، از زبان پرنده و بادنتيجهرسد و درادراكي جديدي مي
چيز به  ود كه براساس آن همهششناختي ميحضور زيبايينوعي ق اين دريافت سبب تحق

شـناختي، فعـاليتي   درنهايت همـين حضـور زيبـايي   . گردداصل پديداري خود تبديل مي
شـنيدم انـدر ايـن    مـي «. دارداي آن اي را در پي دارد كه حكايت از تجلي نمايـه جسمانه

ر، منظومـة  در جريان اين حضـو  شوَشِگر .»رازهاي جاوداني، پندهاي آسماني /فشانيگوهر
 منـزل حقيقـت، بـه   دهد و در جلوة متعالي سـر غروب ارجاع مي بيعت را به خورشيد بيط

هست  - خواه تيره، خواه روشن - زندگاني«: شودنتيجه معتقد ميدر ؛پردازدشهود خود مي
   .»!هست زيبا /زيبا، هست زيبا

  
  گيرينتيجه - 7

منتظـره  اي غيرگونـه  معناها در هر زمان و مكاني از سـخن، بـه   - در گفتمان باران، نشانه
بررسـي  . معناهـا دارد  - افتند و همين امر دلالت بر گونة رخدادي از حضور نشانهاتفاق مي

 - ينشانگر چگونگي تحقق جريـان حس ـ  معناشناسي، - در قالب الگوي نشانه» باران«شعر 
عنوان شوَشِـگر بـه ايفـاي نقـش      در اين گفتمان، شاعر به. شناختي استادراكي و زيبايي

منطقـي و خردگـرا   اي هاي شناختي، با پديدة باران رابطشوَشِگر ابتدا در تجربه. ردازدپمي
رسـاند و  شكني، شناخت خود را به نقطة صفر ميبا نوعي ساختاو سپس . كندبرقرار مي

ي رخـدادي،  هـا اساس رابطـه شوَشِگر پس از آن، بر. گيردمي از جلوة سطحي باران فاصله
ي پديـداري  اتي نظام گفتمان، به تجربهاي و هوياختي، جسمانه، پديدارشنادراكي - يحس
در ايـن تجربـة   . رسـاند ادراكي خود به تأويل مـي  - ييابد و متن را در نظامِ حسست ميد

بـر  . شـود خورده، معناي استعلايي باران نمايان ميجديد، از تلاقي شوَشِگر و خاطرة باران
گيرد و شاعر منظومة طبيعت را به خورشيد يشناختي شكل ماي زيباييسازه ،اين اساس

يابـد و اينچنـين، نظـام پديـداري     دست مي» كوي حقيقت«دهد و به غروب ارجاع ميبي
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ال معناسـازي، بـه   ين ساختاري و در جريان پويا و سيشوَشِگر در چن. گيردمعنا شكل مي
سـت كـه او   به سبب همين حضور طغيانگر و پديداري ا. شودحضوري طغيانگر تبديل مي

شود كه چنـين  تبديل مي» شوَشِگري ممتاز«كند و به ل مياي خود را متحوهويت نشانه
  . كند وضعيتي استعلاي او را تضمين مي

  
   نوشتپي
است،  حاضر بيشتر به آنها استناد شده  كه در مقالة» باران«هايي از شعر در اينجا بخش - 1

  :شودارائه مي
/ مـن بـه پشـت شيشـه تنهـا     / خورد بر بام خانـه مي/ هرهاي فراوانبا گُ/ با ترانه /باز باران

/ باز هـر دم / گويك دو سه گنجشك پر/ مشاد و خر/ رودها راه اوفتاده/ هاايستاده در گذر
/ آسـمان امـروز ديگـر   ./ مشت و سيلي/ خورد بر شيشه و درمي./ سو سو و آن پرند اينمي

تــوي  /خــوب و شــيرين/ وز ديــرينگــردش يــك ر/ يــادم آرد روز بــاران./ نيســت نيلــي
از / .چسـت و چابـك  / نرم و نـازك / مشاد و خر/ ساله بودمكودكي ده/ :هاي گيلان جنگل
يك دو ابر اينجا / آسمان آبي چو دريا./ بود جنگل گرم و زنده/ از خزنده/ از چرنده/ پرنده
بـس  / تـن را از خزه پوشيده  /ها از آب جستهسنگ... ./ ز روشن رو/ چون دل من/ و آنجا

ي زيـر پاهـا  / ترانـه بـا دو صـد زيبـا   / رودخانـه ./ دم در شور و غوغابهدم/ وزغ آنجا نشسته
/ آفتـابي هـاي  ها چون شيشهچشمه/ .چو مستانزد هم، چرخ مي...زد چرخ مي/ درختان

بـا دو پـاي   ./ سرخ و سبز و زرد و آبي/ ريزهها سنگتوي آن/ نرم و خوش در جوش و لرزه
پرانـدم  مـي / .گشـتم ز خانـه  دور مي/ پريدم از سر جومي/ دويدم همچو آهومي/ كودكانه
كشـانيدم  مـي ./ خاله شكستم كردهمي/ بهر چاه و بهر چاله/ تا دهد بر آب لرزه/ ريزهسنگ

/ سـرخ و مشـكي   از تمشـك / گشت رنگيندست من مي/ مشكيبيد يهاشاخه/ به پايين
هرچـه  ./ رازهـاي زنـدگاني  / ز لـب بـاد وزنـده   ا/ هـاي نهـاني  داستان/ شنيدم از پرندهمي
!/ آرااي روز دل! روز«/ :سـرودم مـي / شـاد بـودم  / ، بـود زيبـا  بود دلكش/ ديدم در آنجا مي
/ اين درختان/ جانورنه بودي زشت و بي/ اينچنين رخسار زيبا/ ات خورشيد رخشان داده

! روز!/ هـر رخشـان  گر نبودي م/ بودند جز پاهاي چوبيگو چه مي/ با همه سبزي و خوبي
چــه هر/ اي درخــت ســبز و زيبــا./ خورشــيد باشــد ســت، ازگــر دلارايــي/ !اي روز دلارا

تنـدر  / كـرد ابرهـا را  مـي پـاره  / انون شمشير بربرق، چ... . اشد ست از خورشيد ب زيبايي
تـوي  / رفته گشـت دريـا  رفته/ سبزه در زير درختان... ./ رها رازد ابمشت مي/ انديوانه غر
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/ چـه زيبـا بـود جنگـل    ! به/ آرا بود جنگلبس دل. جنگل وارونه پيدا/ ياي جوشاناين در
/ چه زيبا بود بـاران ! به/ بس گوارا بود باران./ بس فسانه، بس ترانه/ بس ترانه، بس فسانه،

بشنو از من، كـودك  / رازهاي جاوداني، پندهاي آسماني؛ /فشانيشنيدم اندر اين گوهرمي
/ هست زيبـا، هسـت زيبـا    - اه روشنخواه تيره، خو - زندگاني/ پيش چشم مرد فردا!/ من

  .)52- 60: 1378گلچين گيلاني، (! هست زيبا
تي را از ي، شَوِشگر عاملي است كـه حالـت يـا وضـعي    معناشناخت -از ديدگاه نشانه -2

شناختي، رواني، مفعـولي  تواند حالتي عاطفي، زيبايياين حالت مي. دهدخود بروز مي
گـردد  دار ميخلاف كنشگر كه در وضعيتي فعال قرار دارد و عملي را عهدهبر. باشد... و

كند، شَوِشگر با وضعيت يا حالتي درونـي  كه او را با ابژه يا دنيايي در بيرون مرتبط مي
  .مواجه است؛ اگرچه عاملي بيروني سبب چنين وضعيتي شده باشد

  
  منابع

  .مركز: تهرانساختار و تأويل متن،  ،)1388(احمدي، بابك 
مقـالات  مجموعـه ، »پردازي گفتمـاني پردازي گفتمان و گفتهگفته«، )1387(معين، مرتضي بابك

فرهنگسـتان هنـر،   : ، به كوشش فرهاد ساساني، تهـران شناسي هنرانديشي نشانهسومين هم
  .155- 174صص 

  .علم: تهران شناسي اجتماعي،به سوي نشانه: معناكاوي، )1389(ساساني، فرهاد 
  .علم: تهران ،)موويرايش د(شناسي كاربردي نشانه ،)1387(ي، فرزان سجود

معنا در تعامل تصوير، مطالعـة  «، )1388( و هاتفي، محمد حسينعلي ؛ قبادي،شعيري، حميدرضا
 سـال  هاي ادبي،نامة پژوهشفصل ،»ارزادهناختي دو شعر ديداري از طاهره صفمعناش - نشانه
  .39- 70 ، صص25، شمارة ششم
با بررسي مـوردي  : المعناشناسي سي - راهي به نشانه ،)1388( ترانه ،و وفايي ، حميدرضاشعيري

  .علمي و فرهنگي: تهران نيما،» ققنوس«
نامـة علـوم   پـژوهش ، »ي در توليد معنابررسي بنيادين ادراك حس«، )1384(شعيري، حميدرضا 

  .131- 146، صص 45- 46 ، شمارةانساني
  .سمت: تهران معناشناختي گفتمان، - تحليل نشانه تجزيه و، )1385(ـــــــــــ 
، »معناشناسـي  - اي و گفتمـاني در حـوزة نشـانه   روش مطالعـة گفتـه  «، )الف1387(ـــــــــــ 

: ، به كوشـش فرهـاد ساسـاني، تهـران    شناسي هنرانديشي نشانهمجموعه مقالات سومين هم
  .115- 133فرهنگستان هنر، صص 
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معناشناختي تأخير كنشي، بررسي موردي مسـت و   - هاي نشانهويژگي«، )ب1387(ـــــــــــ 
هاي زبـان   مجموعه مقالات الكترونيكي چهارمين همايش پژوهش، »هوشيار پروين اعتصامي

دانشگاه گيلان با همكاري انحمن علمي زبان و ادبيات فارسي، صص : ، رشتو ادبيات فارسي
13 -1.  

نامـة   فصل، »معناشناسي گفتماني - گرا تا نشانهاختشناسي ساز نشانه«، )الف1388(ـــــــــــ 
  .33- 51 ، صص8، شمارة دوم سال نقد ادبي،
  .سمت: ، تهرانشناسي نوينمباني معنا، )ب1388(ـــــــــــ 
مجموعـه  ، »نشيني صوري مراسم آييني عاشورامفهوم زمان در نظام هم«، )ج1388(ـــــــــــ 

: تهـران  انديشي سـينما، ناسي هنر به انضمام مقالات همشانديشي نشانهمقالات چهارمين هم
   .135- 153 فرهنگستان هنر، صص

مجموعـه  ، »شناسي در گفتمـان ادبـي  معناشناختي زيبايي - مطالعة نشانه«، )1389(ـــــــــــ 
، به اهتمـام فرهـاد   ايرشتهشناسي و مطالعات بيناانديشي زبانمقالات نخستين و دومين هم

  .129- 146 فرهنگستان هنر، صص: نساساني، تهرا
ل شـعر معاصـر   هاي تحواغ و آينه در جستجوي ريشهبا چر، )1390(شفيعي كدكني، محمدرضا 

  . سخن: تهران ايران،
مقـالات دومـين   مجموعـه ، »هـا در تابلوهـاي نقاشـي   هـا و رابطـه  تقابـل «، )1385(اسي، علي عب

فرهنگسـتان هنـر، صـص    : ري، تهران، به اهتمام حميدرضا شعيشناسي هنرانديشي نشانه هم
177 -151.  

انديشـي   مجموعه مقالات سومين هـم ، »نمايي كلام در تصويربعد حقيقت«، )1387(ـــــــــــ 
  .135- 153 فرهنگستان هنر، صص: ، به كوشش فرهاد ساساني، تهرانشناسي هنرنشانه

مجموعـه  ، »گفتـه در نقـالي  پـردازي و  شناسي نقالي، سياليت گفتهنشانه«، )1388(ـــــــــــ 
، بـه  انديشـي سـينما  شناسي هنر به انضـمام مقـالات هـم   انديشي نشانهمقالات چهارمين هم

  .155- 175 فرهنگستان هنر، صص: كوشش منيژه كنگراني، تهران
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